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Abstract 

The famous English functionalists who consider the textual structure of the sentence to interpret 

the text put forward the argument that the poet or writer should provide the correct, clear, and 

unambiguous information to the audience based on it. The general goal of cognitive pragmatics is to 

explain and analyze how expressions and their discourse are used in the linguistic context. Amir 

Khosro Dehlavi has explained lyrical and romantic concepts with a diverse structure in direct and 

indirect linguistic contexts in his poetry. By using these elements, he has greatly contributed to 

correctly and accurately understanding these concepts. The ultimate goal of this research is to know 

the approaches of the poet from a stylistic point of view to explain the meaning and concept of love 

based on the theory of cognitive utilitarianism, such as how the word love and its accessories are used 

in the lyrical Masnavi of Hasht Behesht by Amir Khosro Dehlavi based on direct and indirect speech 

in a descriptive-analytical way. has checked to introduce love and its lyrical concepts, Amir Khosro 

Dehlavi has used direct usages that express the principle of clarity, and their frequency is mostly at 

the lexical and musical level, which is formed by using clear and clear expression and the semantic 

principle and appearance of the word. Also, the use of love and its paraphernalia, which is the basic 

theme of lyrical poems, in the form of indirect speech such as simile, metaphor, irony, hint, etc., with 

indirect language that is used to express the poet's desired concepts, in Hasht Behesht. has depicted. 
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 چکیده

کنند که شاعر يا گيرند، کارگفت را مطرح ميکاربردشناسان مشهور انگليسي که ساختار بافتي جمله را براي تفسير متن در نظر مي

کاربردشناسي شناختي تبيين ابهام لازم را بر پاية آن در اختيار مخاطب بگذارد. هدف کلي نويسنده بايد اطلاعات درست، واضح و بدون 

ها در بافت زباني است. اميرخسرو دهلوي مفاهيم غنايي و عاشقانه را با ساختاري ها و گفتمان آنو تحليل چگونگي کاربست عبارت

شاياني  متنوع در بافت زباني مستقيم و غيرمستقيم در شعرش تبيين کرده و با کاربرد اين عناصر به درک درست و دقيق اين مفاهيم کمک

شناختي براي تبيين معنا و مفهوم عشق بر پاية نظرية است. هدف غايي اين پژوهش شناخت رويكردهاي شاعر از منظر سبککرده

بهشت اميرخسرو دهلوي بر پاية کاربردشناسي شناختي است، چنانكه چگونگي کاربرد واژة عشق و لوازم آن را در مثنوي غنايي هشت

است. اميرخسرو دهلوي براي شناساندن عشق و مفاهيم تحليلي بررسي کرده -ر مستقيم به روش توصيفيهاي مستقيم و غيکارگفت

و موسيقي است که با  ههاي مستقيمي که بيانگر اصل وضوح است، بهره برده و بسامد آنها بيشتر در سطح واژغنايي آن از کاربست

چنين کاربرد عشق و لوازم آن را که اصل است. همي واژه شكل گرفتهاستفاده از بيان صريح و روشن و اصل معنايي و صورت ظاهر

و ديگر صنايع بلاغي کنايه، تلميح مجاز، هاي غير مستقيمي مانند تشبيه، استعاره، اساسي موضوع اشعار غنايي است، در قالب کارگفت

 است. شت بهشت به تصوير کشيدهبا زباني غير مستقيم که دستاويزي براي بيان مفاهيم مورد نظر شاعر هستند، در ه

 .بهشت، کاربردشناسي شناختي، کارگفتاميرخسرو دهلوي، هشتها: کلیدواژه 
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 مقدمه . 1

شناسي براي مطالعه معني است؛ معنايي که گوينده يا شاعر آن را هاي زبان( از شاخهPragmatismکاربردشنناسي شناختي )

شننونده يا خواننده آن را دريافت مي شنتر با تحليل منظور افراد از پارهکند؛ بنا بر اين، کاربردمنتقل و  سني بي شنان گفتشننا هاي

(Utteranceسننروکار دارد، نه با سنني منظور 59: 1385برند )يول، معني خود کلمات يا عباراتي که به کار مي (  شنننا (. کاربرد

کند؛ »بنابراين، کاربردشنناسني بررسني افراد را در يک بافت خاص با نگاه به مخاطب، مكان، زمان و شنرايط موجود بررسني مي

سننني مي سنننت و برر سنننته )همان: آمده، انتقال يافته کند که چه ميزان پيام بيش از آنچه بر زبانمعني بافتي ا (. يكي از 59ا

شننونده را هم به عنوان بخش سنت؛ زيرا کاربرد زبان علاوه بر گوينده،  شننونده در تعبير کلام ا سني نقش  شننا هاي مهم کاربرد

 (.242: 1384گيرد )چپمن، قسمتي از بافت کلامي دربرمي

سننني مناننند ديگر نظرينه شنننننا شنننده و تحليلگراني مناننند ويلينام جيمز چنار دگرگونيهنا در گنذر زمنان دنظرينة کناربرد هناي 

(Wiliam James( سنننتين سنننيرلJohn Austin(، جان آ صنننة اين دانش John Rogers Searle) (، جان راجرز  ( نيز در عر

( Wilson( و ويلسنون ) Sperber) اند و اسنپربرفرسنايي کرده و باع  پيشنرفت و تیييرات چشنمگيري در اين عرصنه شندهقلم

سننال  ضننيه 1980در  سنني را از ( به نظريهGrace)هاي گرايس با الهام از فر شنننا سننت يافتند، چنانكه کاربرد هاي جديدي د

شناخهزبان سني جدا و چونان  سنون مانند گرايس معتقد بودند که بايد براي بررسني شننا سنپربر و ويل سنتقل معرفي کردند. ا اي م

سنخنسنخنان گوينده، به سني بهره برد. اين دو ميويژه آن بخش از  شننا سنتند، از کاربرد ضنح ني گويند: بايد بافتي که انش که وا

شننكل ميگفته سننير در نظر گرفت؛ آنها در آن  صننل ربط را مطرح کردند که گوينده بايد طبق آن به ميزان گيرند، براي تف ها ا

 (. Caron, 1983: 35ابهام و واضح سخن بگويد )لازم به مخاطب اطلاعات بدهد و راست، بي

 مسئلة پژوهش .1-1

هاي کليدي به واسطة تأثير است و واژههاي ادبي پيشرفت فراواني داشتهامروزه تحليل و بررسي زباني متن بر اساس نظريه

شننق و عميقي که در افكار به جاي مي شنننيدن واژة ع سننتند، چنانكه برخي از مردم با  گذارند، از اهميت فراواني برخوردار ه

سنبک عراقي را به خاطر ميمفاهيم  شناعران  شنرعي و نيز آن،  سنازوکارهاي ديني و  صنلي تبيين  شنق از ارکان ا آورند. واژة ع

سنت و اين واژه معنايي دوگانه با جلوه سنيک ا شناعران کلا شنعر  صنلي و نظارتي  شناعران ارکان ا شنعر  هاي مثبت و منفي در 

 سبک عراقي مانند اميرخسرو دهلوي دارد. 

سنننرو دهلو سنننت و مکلف تذکره ميخانه وي را بهترين گوي نظامي در مثنويترين نظيرهي اولين و موفقاميرخ سنننرايي ا

سننة نظامي ميجواب سنني به از وي جواب نگفته و وراي آن، مثنويگوي خم سننة نظامي را ک هاي ديگر دارد همه داند: »خم

صنننوع و زبده سننته )فخرالزماني قزويني، مطبوع و م ضننوع و حتي وزن (. 58: 1375المعاني ا سننرو نام پنم منظومه، مو اميرخ

هاي خمسنة نظامي متفاوت ها و روايتها با صنحنهها و روايتگيرد، اگر چه گاهي صنحنهگنم نظامي به وام ميها را از پنمآن

 است. 

وضنوع آن توحيد بيت و م 3310الاسنرار نظامي در الانوار در جواب مخزنمطلعگويد: ( مي785-783: 1371الله صنفا )ذبيح

شنقانة عشنق خسنرو و  شنيرين نظامي در موضنوع عا شنيرين و خسنرو به تقليد از خسنرو و  سنت،  و تحقيق و تهذيت و تربيت ا

سننرو آن را به تقليد از ليلي و مجنون  4124شننيرين به يكديگر که آن را در  سننانيد، مجنون و ليلي که اميرخ بيت به انجام ر

سنكندرنامة نظامي، اما مقصنود  2260نون در نظامي در موضنوع سنرگذشنت ليلي و مج سنكندري در جواب ا بيت سنرود، آيينة ا

سنت و نظم آن در  سنكندر از آغاز تا انجام ا سنرو بيان حال ا شنت 4450اميرخ سنت و ه شنت که در جواب هفتبيت ا پيكر به

چون هاي کاربردشنناسني رد مکلفهبيت به انجام رسنانيد. کارب 3352نظامي و در موضنوع عشنق بهرام با دلارام اسنت و آن را در 
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شننناخت معنا و مفهوم آن کمک خواهد کرد؛ بنابر اين، کارگفت )کنش سننتقيم در متن ادبي به  سننتقيم و غير م هاي گفتاري( م

شنت شنناختي مثنوي غنايي ه سني کارگفتتحليل معنا شننا سنرو دهلوي بر پاية کاربرد شنت اميرخ هاي زبان در متن ادبي به به

 انجامد. اسبي از عشق در اين مثنوي غنايي ميدرک و دريافت من

بهشت پژوهش پيش روي چگونگي بازتاب واژة عشق و معناهاي دوگانة مثبت و منفي آن را در مثنوي غنايي هشت

ها هاي کارگفت يول و اسپربر و ميزان بسامد آنهاي کاربردشناسي شناختي مبتني بر گونهاميرخسرو دهلوي با تأکيد بر مکلفه

بهشت توان به شناختي عميق از واژة عشق در مثنوي غنايي هشتاست، چنانكه با اين رويكرد مي اين متن ادبي بررسي کردهدر 

هاي شاعر و مراتب درک وي را مانند دانش و توانايي وي در شيوة استفاده از زبان براي معناشناسي شناختي رسيد و نگرش

 عشق و غنا تبيين کرد. 

 . پیشینة پژوهش2-1

بهشت اميرخسرو هاي غير مستقيم و مستقيم در مثنوي غنايي هشتچگونگي بازتاب کارگفت بررسيپژوهشي مستقل در 

هايي مبتني بر معرفي پژوهشهاي کاربردشناسي شناختي ديده نشد، اما هاي غنايي آن با تكيه بر مکلفهدهلوي و بسامد ويژگي

( 1380وحيديان کاميار ) ت که عبارتند از:اسهاي غنايي انجام شدهموضوعات شعري و بيان مسايل غنايي در منظومه

هاي است که حكيم نظامي گنجوي و نيز اميرخسرو دهلوي چهرههاي برجستة زنان را در سه منظومه بررسي کردهشخصيت

هاي دهند، چنانكه چهرة شيرين وفادار و دورانديش و چهرة ليلي مظلوم و سرسپرده به سنتگوناگوني را از زنان ارائه مي

( پژوهشي در کاربردشناسي شناختي با عنوان »ادب و هنر: معناشناسي، کاربردشناسي و 1392اکو ) است.جاهلي کهن 

ها را بررسي کرده و بيش هاي کاربرد پراگماتيستي نشانهاست که تاريخچة اين سه بح  و جنبهشناسي متنه انجام دادهنشانه

( سه اثر برجستة ادب غنايي، »شيرين و خسروه، 1395زايي و محمودي )يسياست. عاز تأکيد بر پيام بر روي متن تمرکز کرده

الگوي آنيما بهشت: اميرخسرو دهلوي را که تقليدي از آثار نظامي گنجوي هستند، با تأکيد بر کهن»مجنون و ليليه و »هشت

بهشت اميرخسرو دهلوي ( مضامين تعليمي را در منظومة غنايي هشت1397نيا )ذبيحو  هايلمه اند.و آنيموس بررسي کرده

 پيكر نظامي است.شک يادآور هفتيابي به مضامين تعليمي و پندآموز نتيجة آن است که بيبررسي کرده و دست

 . اهمیت و ضرورت تحقیق 3-1

هاي گفتاري در متن ادبي ها و کنشد نقد نوين ادبي با تكيه بر فرماليسم باع  شده تا کارگفتهاي متعدپيشرفت شاخه

ها در بافت متن از ديدگاهي نو بررسي شود؛ بنابراين، پژوهش پيش خوانشي نو طلب کنند و رويكردها و کارکردهاي واژه

بهشت اميرخسرو دهلوي از ا در مثنوي غنايي هشتروي کاربرد و کارکرد واژة کليدي عشق و لوازم و مفاهيم غنايي آن ر

 است. هاي گفتاري بررسي و تحليل کردهها و کنشدريچة نقد نو بر پاية کارگفت

 مبانی نظری   .1

کند، چنانكه اسپربر و ويلسون هاي جديد علم نقد است که بافت زباني و ساختاري متن را بررسي ميکاربردشناسي از يافته

ابهام و واضح سخن بگويد و معتقدند، اصل ربط را مطرح کردند که گوينده بايد اطلاعات لازم را به مخاطب بدهد و راست، بي

د، بايد براي تفسير در نظر گرفته شود. معنا و مفهوم عشق و لوازم و مفاهيم آن در مثنوي گيرنها در آن شكل ميبافتي که گفته

است که بر پاية کارگفت بهشت اميرخسرو دهلوي بر اساس نظرية کاربردشناسي شناختي مورد تحليل اين پژوهش غنايي هشت

 است. مستقيم و غير مستقيم انجام شده
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 . کاربردشناسی شناختی 1-2

هاي ها، علايم آوايي، نشانهاي از رنگشناختي ممكن است مجموعههاي نشانههاست و نظامن، نظامي قراردادي از نشانهزبا

اي ايستا نيست، بلكه در بستر جامعه کند. زبان پديدهاي را مطالعه ميهاي نشانهشناسي نظامنوشتاري و ... باشند و دانش نشانه

کند؛ يعني يک نهاد اجتماعي است و ماهيتي تاريخي دارد و با ابعاد ديگر زندگي اجتماعي؛ ت ميگيرد و پيشرفو تاريخ شكل مي

وار  است و ابزار و ادوات مختلفي دارد که چون فرهنگ، دانش و دين پيوندي تنگاتنگ دارد؛ بنابر اين، زبان موجودي اندام

شناسان در (. زبان162: 1386کنند )معموري، را ايفا ميدر قالب يک نظام با يكديگر در تعامل هستند و هدف و کارکردي 

(، 192: 1384کردنده )چپمن، هاي علمي مطالعه ميحدود قرن بيستم »زبان را به عنوان نظامي صوري يا منطقي براي بيان يافته

شود و به عقيده آنان ده ميها استفادانند که در درجه نخست براي برقراري ارتباط ميان انساناما فلاسفه »زبان را نظامي مي

اي آن را تعبير کنده )همان: گفتاري را در بافتي خاص توليد و شنوندهاي، پارهشرايط اصلي کاربرد زبان اين است که گوينده

 است که کاربردشناسي شناختي يكي از اين مكاتب است.شناسي نوين مكاتب چندي را تجربه کرده(. زبان194

هاي مختلف بررسي زبان را به سه دستة نحو، رشته 1938در سال  (Charles Morrisآمريكايي، چالز موريس )فيلسوف 

شناس معاصر ايتاليايي با اعتقاد به لزوم فيلسوف نشانه (Umberto Eco) معناشناسي و کاربردشناسي تقسيم کرد. اومبرتو اکو

اي که فهم پردازي ناکرانمنده را مطرح کرد؛ نظريهن، نظريه »نشانهشاها بر اساس زمينه اجتماعي و فرهنگيبررسي نشانه

وي بر خلاف  داند.هاي دروني آن ميشناختي صحيح را در گرو ورود به ساحت انديشة يک اثر براي کشف ابعاد و جنبهنشانه

نشيني و اختي و مباح  همهاي معناشنساختارگرايان فرانسوي وامدار ميراث فردينان دو سوسور، بيش از تمرکز بر جنبه

ها و بيش از تأکيد بر پيام، بر متن متمرکز شد. اومبرتو اکو در شرايطي جانشيني، بر کاربرد پراگماتيستي )کاربردشناسي( نشانه

ش ها و شرايط گفتماني، فرهنگي، اجتماعي و رواني غافل ماندند، با گرايکه ساختارگرايان همواره با تأکيد بر ساختار از بافت

ها را تكميل کند و تا حد زيادي نيز هاي نحوي و معناشناختي تحليل نشانهبه ابعاد پراگماتيک )کاربردشناختي( کوشيد تا جنبه

 (. 37: 1392موفق شد )اکو، 

کرد و به مطالعة قيدهاي زمان و مكان و ها و کاربرانش را بررسي ميکاربردشناسي از ديدگاه موريس، ارتباط بين نشانه

( و هنگامي 61: 1385شد و هيچ پژوهشي در کاربردشناسي شكل نگرفت )يول، ير اول شخص و دوم شخص محدود ميضما

دانست که شاخة جديدي از علم کرد، نميبيان مي 1955هاي ويليام جيمز را در سال ( سخنرانيJohn Rogersکه جان راجر )

اي در حين مطالعات پي برد که امروزه معتبر است: »هر جملة کامل کاربردي کند. وي به مسئلهگذاري ميشناسي را پايهزبان

»کنش بياني )همان عمل گفتن چيزي است(، کنش  دست کم يک کنش گفتاري دارد، او سه نوع کنش گفتاري را برشمرد:

منظوري )همان کنش بيان يک صورت زباني معنادار است( و کنش تأثيري )تأثير يک گفته بر روي مخاطب است(ه )همان: 

گويند و اين مفهوم هاي مهم معناي کاربردي است که به آن تضمن کلامي مي(. تمايز گفتار و منظور گوينده از ويژگي62

 (. 196: 1384گفت و معمولاً بسيار دور از معناي صريح آن است )چپمن، ي از معناي پارهبخش

ها و قراردادها گسترش داد، چنانكه (، فيلسوف آمريكايي تئوري آستين را از سرگرفت و در دو جهت نيتCyrilسيرل )

هاي منظوري هستند. وي تنها به کنش هاهاي گفتاري مانند يک روش قراردادي براي بيان و تحقق نيتاذعان کرد، کنش

کرد که کنش منظوري بر حسب آن با شكست هاي بياني نداشت و شرايطي را بررسي ميپرداخت و هيچ تمايلي به کنشمي

(. 58: 1392هاي منظوري بدين ترتيب ارائه داد )مهدوي و اسفندياري،بندي جديدي از کنششود و طبقهيا موفقيت انجام مي

هاي آستين و سيرل وارد عرصه شناسي و کاربردشناسي تمايل داشتند، در ادامة فعاليتشناسان که به ادغام زبانزبان تعدادي از

اش صحت کند، پيش از اداي گفتهانگاشت؛ موضوعي که گوينده فرض ميشدند و مباح  مهمي را مطرح کردند: الف( پيش
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شدة قبل از خودشان هستند، ج( تضمن؛ وقتي جمله هاي معرفيبه مصداق هاي ثانويهدارد، ب( ارجاع به ماقبل؛ همان ارجاع

کند، د( اصل همكاري؛ نه زياد بگوييم و نه کم، راست بگوييم و با دليل محكم، تر از آنچه نوشته شده، منتقل ميپيامي افزون

ر گاه بين ساختار جمله و کارکرد ربط سخن نگوييم و سخنانمان واضح باشد، هن( کنش گفتاري مستقيم و غير مستقيم؛ هبي

 (.25: 1385آن رابطة مستقيم باشد، کنش گفتاري مستقيم است و بالعكس )يول، 

سنال  سنون در  سنپربر و ويل سني را از زبانبه نظريه 1980ا شننا سنت يافتند که کاربرد سني جدا و چنان هاي جديدي د شننا

سنتقل معرفي کردند. اين دو معتقد بودند که از کاشناخه سنخنان گوينده بهاي م سني  سني بايد براي برر شننا شني از ربرد ويژه بخ

سنون معتقدند: بافتي را که گفته سنپربر و ويل سنتند، بهره برد. ا ضنح ني شنكل ميسنخنانش که وا سنير در آن  گيرند، نيز ها براي تف

صنننل ربط را مطرح کردنند کنه طبق آن، گويننده بنايند بنه ميزان لازم بنه مخنبنايند در نظر گرفنت. آن اطنب اطلاعنات دهند و هنا ا

سننت، بي سننفندياري، را سننخن بگويد )مهدوي و ا ضننح  هاي (؛ بنابر اين، واژه56: 2001، نقل از گرايس، 59: 1392ابهام و وا

سنتفاده از مکلفهها و تأثيراتي که بر اثر ميمختلف از لحاظ ويژگي سني و تحليل گذارند، با ا شنناختي برر سني  شننا هاي کاربرد

اين نظريه بر آن است که معناي جملات گفتمان را در شرايط و بافت زباني تحليل کند؛ يعني گوينده شنوند و سعي اصلي مي

هاي کليدي و اصنلي ابهام سنخن بگويد. صناحب اثر، واژهيا شناعر بايد به ميزان لازم به مخاطب اطلاعات دهد و درسنت و بي

هايش بارزتر بوده و خواننده را دهد، کدام ويژگي واژهشنان ميکند و ناثرش را با اسنتفاده از کاربردشنناسني شنناختي معرفي مي

 به تأمل و تفكر واداشته است.

 های کاربردشناسی. مؤلفه2-2

هاي چندي دارد که پژوهش حاضر دو مورد آن را شامل: کارگفت )مستقيم و غير مستقيم( مطابق نظرية کاربردشناسي مکلفه

خود داشته و هشت بهشت اميرخسرو دهلوي را بر اين اساس بررسي و تحليل نظرية اسپربر و ويلسون در کانون نگاه 

 است.کرده

 (Speech Act Theory. کارگفت )1-2-2

ناميد، اگر چه در ابتدا فرضية کنشي پرداز کارگفت بود، وي کاربردهاي زبان را اصطلاحاً »کارگفته ميآستين اولين نظريه

روند، توان از ساير جملاتي که براي انتقال اطلاعات به کار ميرا به راحتي مينام داشت و بر اين اساس، جملات کنشي 

کند تا با گفتن يک جمله يا يک پاره (. کنشي که در نتيجه گفتار باشد به گوينده کمک مي196: 1384تشخيص داد )چپمن، 

دهد العات کاربردشناسي زبان را تشكيل ميهاي مطترين سرفصلگفتار عملي را به انجام رساند. نظرية کنش گفتار يكي از مهم

تواند در تحليل متون ادبي و دراماتيک ابزاري منسجم و هاي اجتماعي ميو با بررسي و پرداختن به نقش زبان در ارتباط

 ها هستند و »فيلسوفان بر اين باورهاي گفتاري همانند يک روش قراردادي براي بيان و تحقق نيتدرخور توجه باشد. کنش

شود تا جهان را بازنمايي کند؛ يعني نشان دهد که چه هست و چه نيست و به همين دليل اند که زبان به کار گرفته ميبوده

است. در چنين مواردي، گفتن برابر با کنش است و گوينده با به زبان آوردن اين حقيقت مفهوم مرکزي فلسفة زبان بوده

کند که علاوه بر محتواي ظاهري اي را بيان مي(. در اين حالت گوينده جمله63: 1391دهده )زرقاني، ها کاري انجام ميجمله

الفظي کنيم، کلام ما کاربرد تحتاز محتواي ديگري نيز برخوردار است. در واقع هنگامي که از گفتارهاي غير مستقيم استفاده مي

ها بر مبناي شود. اين استدلالاي منطقي درک ميهسري استدلالکند و منظور اصلي گوينده از طريق يکخود را حفظ مي

توان به دانستن آداب گفتاري اشاره گيرند که از آن جمله ميهاي دانش زباني و يا غير زباني مخاطب صورت ميزمينهپيش

 (. 44: 1393آموز، کرد )دست

 . انواع کنش )کارگفت(2-2-2
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؛ يعني هر گاه ميان الف( کنش گفتاري مستقيمشود: کنش به طور کلي به دو دستة کنش مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي

؛ يعني مطابقتي ميان معناي ب( کنش گفتاري غير مستقيم .معناي جمله و معناي مقصود گوينده مطابقت وجود داشته باشد

گويد »هوا سرد استه اما منظورش اينست که »پنجره را ببنده وينده ميمقصود گوينده و معناي جمله وجود ندارد. مثلاً گ

هاي گفتاري غير مستقيم ترين بخش تئوري کنش گفتاري که مورد نظر اسپربر و ويلسون بوده مربوط به کنشمهم (.44)همان: 

تحقق کنش منظوري هاي توان منظوري يک کنش گفتاري، براي است. تحقق اين کنش زماني است که جملة حاوي شاخص

 (.44ديگري استفاده شود )همان: 

 بهشت(تحلیل بحث )سطوح ساختاری عشق و لوازم آن در هشت  .2

اسنت، بهشنته بررسني کردهپژوهش حاضنر سنطوح سناختاري عشنق و لوازم و مفاهيم غنايي آن را در مثنوي غنايي »هشنت

شننق و اثرگذاري آن را با تكيه بر کارگفت از مک سننپربر و لفهچنانكه مفاهيم ع شننناختي مطابق نظرية ا سنني  شنننا هاي کاربرد

 است. ويلسون بررسي کرده و مطلوبي زبان غنايي و کارکرد صورخيالي آن را نشان داده

 یا موسیقیایی 1. کارگفت مستقیم سطح آوایی3-1

صنني را بر  شننعر دارند، گاهي القاي معني و عاطفة خا سننيقي  شنني که در مو سننطح آوايي را آواها علاوه بر نق عهده دارند. 

سنيقياييمي سنطح مو سنيقي 2توان  سنت، چون »متن را به لحاظ ابزار مو سني ميمتن نيز دان سنيقي بيروني و آفرين برر کنيم؛ مو

شنود و موسنيقي دروني متن به وسنيلة صننايع لفظي از قبيل انواع سنجع، انواع کناري از بررسني وزن و قافيه و رديف معلوم مي

سنا، ع تكرار به وجود ميجناس و انوا شنمي شنترين 151: 1378آيده ) ضنور واژه و ميزان اثرگذاري آن در مخاطب بي (؛ يعني ح

 دهد. اهميت را در کارگفت مستقيم نشان مي
 

 آرایی و موسیقی درونی. واج1-1-3

سنطح آوايي مي شنكار بيان و ربط آن با مدلول را واژه را در  شنن و آ شنتر از توان با زباني رو سنتقيم بيان کرد. واج »شه بي م

 کند:بهشت نمود دارد، گويي شاعر شور و هيجان را با کاربرد »شه به خواننده منتقل ميهر آواي ديگري در هشت

 در زمان کرد شاه عشرت کوش

 

ننوش  ينوان  حن ينوان ز آب  حن  آب 

 (204)همان:                            

 کشد.روني را به زيبايي در شعر به تصوير ميچنين کاربرد واج »ده دودلي دهم

 من که در دل درآمد اين نفسم

 

 خواست از بهر ديدنش هوسم 

 (208)همان:                     

 
 . موسیقی بیرونی یا وزن2-1-3

سنته  سنتفادهاز موسنيقي توان سنازد؛ در واقع وي با ا سناختار موسنيقيايي زبانش، صنراحت را برجسنته  نظامي تلاش دارد تا با 

شنت سنازد. مثنوي ه سنال تأثيرگذاري کلامش را دوچندان  شنت در  شنده و  701به سنروده  سنت که  3352هجري قمري  بيت ا

گيري اميرخسنرو براي اسنت. واملن در بحر خفيف مخبون محذوف فعلاتن مفاعلن فعپيكر نظامي، وزن آن مانند مثنوي هفت

سنتان شند. وي در بيان دا شنته با شنعر نظامي دا شنعرش رنگ و بوي  شنده تا  شنعري مثنوي باع   هاي تمثيلي و روايي از قالب 

 
1. Phonological 
2. Musical 



 8-25/  1403زمستان ، پنجاه و سه، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبیات غنایي، سال  -فصلنامة علمي /15

 

 

گلرنگ از  شننبه سنوي بهشنت پنجم و گل افشناندن در گنبد گلناري و با گلعذار تاتاري گلابحكايت »گلگشنت بهرام روز سنه

 سرايد:بلبله نوش کردنه چنين مي

شنننبگيري  تنا براننداخنت مناه 

 شاه رغبت هنوز باقي داشت

 

يننري  قنن پننردة  بننح  صننننن  از رخ 

شنننت سننناقي دا سنننت بود و خمنار   م

 (746: 1391)دهلوي،                       

 . موسیقی کناری یا قافیه 3-1-3

سنتان سنت که مثنوي رايمدا سنرو دهلوي ا شنيوة روايت اميرخ سنت. در اين ترين و مقبولپردازي  شنعري آن ا ترين قالب 

سننته بازخورد متفاوتي را از خود به نمايش بگذارد. »جلوه سننتفاده از بازي کلمات و زبان گفتاري، توان سننيقي روش، ا هاي مو

 (. 391: 1381رديف استه )شميسا، کناري بسيار است و آشكارترين نمونة آن قافيه و 

 چشمت به عشوه جان دو صد ناتوان گرفت

 

سننت جان و جهان مي  شننوه اين ا  توان گرفتگر ع

 (101)همان:                                              

 

 .کارگفت مستقیم جناس4-1-3

سنخن خود کلمات هم سننده در  سنت که گوينده يا نوي شنبيه، اما در معني جنس بياورد جناس آن ا که در لفظ به يكديگر 

تواند مفهوم اصنلي پيام خويش را از طريق موسنيقي به (. گوينده مي67: 1376مختلف هسنتند و آن بر نهه قسنم اسنت )همايي، 

 هاي متجانس از طريق کاربست مستقيم و کالبدشكافي دقيق براي بيان بهره برد.مخاطب منتقل کند و از واژه

 سايصبح صندلشنبه که پنم

 سناخت در برج صنندلي خانه

شننند بنت عراقيجلوه  زادگر 

شنتي ذات  شناه بر روي آن به

 

سننر و پايصننندل   آلود چرخ را 

ننه منا بنه پي منان مي  سننننت پي  ب

 بوسنه بر دسنت و پاي خسنرو داد

سنننبيل حياتنوش مي سنننل  کرد 

 (591)همان:                        

 هاي چين است.معناي کشور چين و بار دوم به معناي رنگارنگي و زيبايي بت»چينه در مصراع اول يک بار به 

 اصلش از چين و رخ چو صورت چين

 

 گيسويش چون سواد او مشكين 

 (593)همان:                      

 »شانهه در مصرع اول به معني وسيلة آراستن موها و »شانهه در مصراع دوم به معني شانه و کتف است.

 گرت شانه بايد اندر مشتو 

 

شنننت  شنننانه پ شنننت کن ز   شنننانة م

 (422)همان:                              

 سازند.المخرج هستند که جناس مضارع ميهاي نیز و میز اختلاف کمي دارند و قريبهاي آغازين واژهصامت

 پرور نیزمنفس روح

 

 باد نخوت دميده در میزم 

 (586)همان:                 

شناعر از مبح  جناس جناس يكي ديگر از کنش سنت.  شنعار نظامي منعكس گرديده ا سنتقيم در ا سنت که م هاي گفتاري ا

سنت.  شنعارش بهره برده ا شنان دادن زيبايي و گيرايي ا صنامتواژهبراي ن سنته و »مي و ويه که  سنت و م هاي آغازين هاي»د
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ضنارع ياها قريبآن سنت و اختلاف کمي دارند، جناس م شنت المخرج ا ضنارع در ه سنامد جناس م سنتند. ب شنت لاحق ه  49به

 هاي اول مشهود است. مورد است که غالباً در واژه

 دستجستي از مطربان چابک

 

 توان شد از وي مستآنچه بي مي 

 (592)همان:                        

 سازند.ميهاي »پاک/ پايه در واج پاياني اختلاف دارند و آراية جناس مطرف واژه

 هر که باشد ز دوستي تو پاک

 

 باد در پاي دوستي تو خاک 

 (636)همان:               

 هاي »جود و وجوده به علت داشتن يک واج اضافه در آغاز »وجوده جناس زايد است.واژه

 اي گشايندة خزاين جود

 

جننود  گنناه و کننار ننند  يننو پنن قننش   ننن

 (575)همان:                              

مورد بيشنتر از سناير موارد  64مورد اسنت که بسنامد جناس اشنتقاق با  259بهشنت بسنامد جناس و انواع آن در مثنوي هشنت

 است. ها در جناس اشتقاق تكرار شده و نوعي موسيقي خلق کردهاست. بيشترين جناس

 . کارگفت مستقیم سطح واژگانی 2-3

سن سنتقيم آن قرار ميا سنت غيرم سنتقيم در برابر کارب شناعر براي بيان گفتار به کار ميتفاده از زبان صنريح وم برد، گيرد، آنچه 

بخشنند و هايي اسنت که در بطن خود، وژگي موسنيقيايي و غنايي به اثر ميصنرفاً بيان غير مسنتقيم نيسنت، بلكه اسنتفاده از واژه

 رويكردي روشن و آشكار دارند. 

 های خاص.کاربرد واژه1-2-3

شانه را به اقتضاي موسيقي شعرش به جاي بهشنت دارد و شناعر ضنمير متصل »ضنمير متصنل »شنانه بسنامد بالايي در هشنت

 است:است؛ يعني ضمير متصل »شانه جايگزين ضمير منفصل »ايشانه در توصيف معشوق شدهضمير منفصل »ايشانه آورده

 شور ايشان ز من ربايد خواب

 

 گري و من به عذابشان به غيبت 

 (3328)همان: ب                 

 

 شان چو رفتند سوي خانة خويش

 

 خرم از بخت شادمانة خويش 

 (2011)همان: ب              

 

 . کارگفت مستقیم توصیف معشوق2-2-3

صنيف از مهم صنيف ترين کارگفتتو سنته با تبيين و تو سنت که توان سنتقيم ا شنان ويژگيهاي م سنته ن هاي يک اثر آن را برج

دهد که ذهن و ها نشنان مياسنت، چنانكه اين توصنيفهاي معشنوق را در توصنيف طبيعت آوردهدهد. اميرخسنرو دهلوي جلوه

صننيف طبيعت بهانة تبيين جلوه شننوق و تو سننرخي و نويد و نيز زبان غنايي وي درگير مع سننت. واژگان  هاي زيباي وي ا

، جام کبود، شناهد صنبح، رخ لعل و سنپيد و حريفان طرب نمايانگر ذهن غنايي شاعر است که طبيعت را هاي مي سنرخترکيب

 است:هاي معشوق توصيف کردهبر پاية جلوه
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شنرق ز افق رو نمود  سنرخي م

 شاهد صبح از رخ لعل و سپيد

 

بننود  کنن جننام  سنننننرخ ز  منني  چننو  منن  هنن

يننند ننننو طنننرب را  فنننان  يننن حنننر  داد 

 (63)همان:                                               

صنبحدم، جلوه، نثار و گوهر در بيتهم شناعر و کارکرد ذهن و زبان غنايي هاي زير جلوهچنين عروس  شنوق  هاي رخ مع

 است:وي است که در توصيف طلوع خورشيد آمده

 عروس صبحدم چون پرده برداشت

حننالني ثننار جنلنوه  ننندر نن  سنننپنهنر ا

 

شننت   جهان را جلوة خور در نظر دا

بن لنيقطن خننا کنرد  هنر  گنو  هننا را ز 

 ( 503)همان:                            

سناقي  شناه و خماري وي براي  سنتي  سنته از بزم م سناقي که برخا سنت و خمار  صنبح، رغبت، م و نيز پرده برانداختن، رخ 

 است:است، در توصيف طلوع صبح کارگر افتاده

شنننبگيري  تنا براننداخنت مناه 

 شاه رغبت هنوز باقي داشت

 

ينري  قن پنردة  بنح  صنننن  از رخ 

 مست بود و خمار ساقي داشت

 (746)همان:                  

صننيف سننرو دهلوي تو شننوق( را در زباني غنايي آوردهاميرخ سننت که ويژگيهايي از زن )مع هاي يک زيباروي با تمام ا

هاي حرير بنفش و بر زمين ترکيب هاي زنانه اسنت، چنانكه واژگان صننمي، بنفشه، مست، نازنين، نيكوان و نيكوتر و نيزجلوه

 افتادن )بيهوش شدن شاه از دين نازنين( در اين توصيف کاملاً برخاسته از عناصر و زبان غنايي شاعر است:

تنناب درفنش فن ينند آ مني د نن  صننن

 اي از بنفشه داشت به دستدسته

شننه چون به نازنين افتاد شننم   چ

سننني ينده بود ب چنه د  نيكوان گر 

 

قننه  فننشنننن ننن بنن يننر  حننر تننن از  بننر   شاي 

سننننت بننو م کننردش از   شنننناه را داد و 

تنناد فن ينن ا من بنر ز سننننت  خنوا جننب  عن  زان 

سنننني بننود ک يننده  ننند تننر  كننو ننن  زان 

 (242)همان:                                      

سنان،  صنيفي از اين بي وفايي آنان را با زباني غنايي در واژگان عرو سنرو تو سنتند و اميرخ شنهره ه زيبارويان به بي وفايي 

 است:بهشت آوردهدلي در آخرين روايت هشتخويشان، جفا، وفا و سختفريبشان، 

شنناه بود چنان  خوي آن پاد

 خوانده بود از کتاب دانايان

شنان خالي از جفا نبود  خوي

 

نننان  عنن شننننت  يننده دا شنننن سننننان ک عننرو  کننز 

ينننان پنننا شنننننان  ينننب فنننر نننندارد   کنننه 

بنننود نننن فنننا  شنننننان و خنننت سننننن  در دل 

 (682ان: )هم                                            

 . کارگفت غیر مستقیم3-3

شننانه سننتردهها، نمادها و گونهن سننتقيم دارند؛ بنابر اين، اين اي در کارگفتهاي بلاغي بيان کاربرد و کارکرد گ هاي غير م

 است. بهشت پرداختههاي غير مستقيم مبتني بر عشق و لوازم آن در هشتبخش از پژوهش بر کارگفت

 . استعاره1-3-3

سنتعاره  شنبها شنبه يا م شنبيه )م سنت که يک طرف ت صنرحه و مكنيه آن ا سنتعاره م به( را ذکر و طرف ديگر را اراده کنند و ا

سننت )همايي، معروف سننرو دهلوي از کارگفت250: 1376ترين آن ا سننتعاره براي بيان (. اميرخ سننتقيم مبتني بر ا هاي غير م
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سنت،مفاهيم بهره برده و مفهوم را انتقال داده سنتعاره از ارکان هاي شنعر وي نمايانگر معنايي تازه هسنتند. خي واژهچنانكه بر ا ا

 آيد. هايي از آن در پي ميبهشت است که نمونهپربسامد هشت

افتد و روي خود اي رويين ميرود که چشم زيباروي متظاهر بي وفا بر مجسمهشاه سراغ يكي از کنيزکان بدعهد چيني مي

پوشناند، در حالي که با خربنده زنگي سنرمسنتي که اسنتعاره از دوسنتي نامشنروع اسنت را با اين بهانه که پيكر نامحرم اسنت، مي

 (، در پس پرده يكي است: 688)همان: 

 زير مقنع فرونهفتنه جمنال

 

 ناگهان در ميان لابه و لاغ

 

ثننال  منن تنن يننن  سننننت ا حننرم ا منن نننا فننت   گنن

 (685)همان:                                             

منني يننوه  منن گننل و  بنناغکننه  بننود ز   ر

 (421)همان:                                            

 عاره از سينه و باغ استعاره از پيكر معشوق است.گل در بيت بالا استعاره از چهره، ميوه است
 

کند که کارگفت غير مسنتقيم اسنت و معنايي تازه را اي لطيف بيان مياميرخسنرو حكايتي را از زني پارسنا و شناه با اسنتعاره

 است:به مخاطب انتقال داده

ننند لن بن صننننري  سننننر ق جنوري از   تننا

صننننر يننوار ق تننه د تنني در  بنن ينند   د

ننند مننا نن قنرارش  ينند  کننه آن د  شنننناه 

يننش خننو مننان  کنني دا پننا بننت از   کننرد 

فننت گن سننني  پنرده ب پنس  فننت   وگنوير

 چيست درين تن که به چشمت نكوست

بنر آب سننننرت  يننده ح لننک د من  کنرد 

بننه ننور سنننرو  يننده خ کننه تنوئني د  اي 

 

منني  ظننر  ننن هننر  شننننن پننس  يننش و  ننندپنن كنن  فنن

هنننره صنننننرز بنننان ع خنننو منننه  هننن كننناف   شننننن

نننند منننا نننن کنننارش  بنننه  بنننر  صننننن عننندة   قنننا

ينننش خنننو منننان  سنننننا پنننردة  خنننود  منننن   دا

کنننام سنننننوي  بنننه  مننند،  ينننا نننن  جنننويکنننام 

سننننت  يننش دو تنن فنن گننر نننه  ينن سنننن شننننش   کننز ک

خننواب بننرد  مننن  تننو ز  شنننننم  فننت دو چ  گنن

بننور صنننن مننت  صنننن بننه ع نننه  گننو يننن  بننر  بنناش 

 (138)همان:                                                     

سنتفاده از کارگفت شنترين ا سنتقيم، باع  ايجاد انتقال بي سنت. در اين کارگفت بيان غيرم سنتعاره ا سنتقيم، ا معنا و هاي غيرم

 کند.مفهوم به صورت رمز شده و کلام را غيرصريح مي

 

 . تشبیه2-3-3

ها را وجه شبه به و صفت مشترک ما بين آنتشنبيه مانندگي چيزي به چيزي در صنفتي اسنت؛ امر اول را مشنبه، دوم را مشنبه

(. آراية تشنبيه از عناصنر زبان بلاغي و از 342: 1376ايي را که دلالت بر معني تشنبيه دارد، ادات تشنبيه گويند )همايي، و کلمه

انگيزي در شنعر دهلوي اسنت، اما سنهم اسنتعاره بيشنتر از تشنبيه اسنت دارد که از ارزش اين گونة کارگفت عوامل اصنلي خيال

 است.غير مستقيم کم نكرده

شنت شنبيه در مثنوي ه ضنافهکاربرد ت شنبيه بليم، مجمل و ا شنتر در قالب ت شنت بي شنبيهيبه شنعر و  هاي ت سنت که بر زيبايي  ا

بهشنت اسنت. زلف معشنوق به شنسنت تشنبيه شنده و نيز طوق مشنكين اسنتعاره از زلف وي اسنت که در هشنتعمق معنا افزوده

 است:بازتاب يافته
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 او در آويخت در دو زلف چو شست

 

سننت شنن  گه در آويختي به زلف چو 

 

سنننت  شنننكين ب بنه طوق م  گردن خود 

 (218)همان:                                  

سننننت سنننودي د سنننناده   گناه بر گنم 

 (227)همان:                                  

اسنت و معشنوق را به لعل سنرخ هاي زير آوردهشناعر تصنويري غنايي را از صنبح و طلوع در کارگفتي غير مسنتقيم در بيت

 است:تشبيه کرده

 صبح چون رخ ز پرده بيرون کرد

منناه را  سننننت   در بنرجرام بنرب

 

 ر از خون کردنرخ را پنننردة چنننپ 

 خود برون شد ز در چو لعل از درج

 (766)همان:                             

سننتقيم در بيت صننويري غنايي را از غروب در کارگفتي غير م شننبيه هاي زير آوردهشنناعر ت شننوق را به ثريا ت سننت و مع ا

 است:کرده

 خورشيدچو آمد در غنودن چشم 

شنننرت و نقلي مهيا  شنننراب و ع

 

 به مرقد رفت چون ضحاک و جمشيد 

 چون ثرياننم و شش همنننيزي پنننک

 (372)همان:                              

 . کنایه3-3-3

صننارفهکنايه عبارت يا جمله سننت و قرينة  سننت که مراد گوينده معناي ظاهري آن ني اي که از معناي ظاهري متوجه اي ا

شننق و لوازم آن در اين پژوهش آمده( که نمونه250: 1376معناي باطني کند ندارد )همايي،  صننف ع سننت. هايي از آن در و ا

 عالمي را به کنجدي نخريدن، کنايه از بر ارزشي عالم در برابر ارزش خال معشوق در بيت زير است:

 خال او کو هزار پرده دريد

 

 عالمي را به کنجدي نخريد 

 (475)همان:                   

شنانة نوازش و  شنوق را به خويش، ن شناعر توجه مع سنت که  سني را نوازش کردن ا سني انداختن، کناي از ک سنايه بر کار ک

 داند:مهرباني وي مي

 نور دل چون به عالم افكنده

 

ننده  کنار من هم افك ينه بر   سنننا

 (330)همان:                        

 

شناعر وضنعيت و شنرايط زنان پردگي عصنر خويش را در بيت زير در کارگفتي غير مسنتقيم و مبتني بر سناختار زباني کنايه 

 است:بيان کرده

ينت در کن عناف منان  بنه دا  پنا 

 راه در گم کن از درون سراي

 

 رو به ديوار و پشت بر در کن 

 شايور مثل خضر در زند مگ

 (29)همان:                        

 . ایجاز و اطناب4-3-3

سنخن افزون شنق و لوازم آن در اطناب از مقدار معاني در  سنت، زيرا حجم الفاظ ع سنبي ا سنت؛ بنابر اين، اطناب امري ن تر ا

سنخني داراي اطناب  سنت  شند، اما ذاتاً اطناب دارد و گاهي ممكن ا سنخن ديگر موجز با سنبت به  سنخني ن سنت،  گاهي ممكن ا
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بهشنت متناسنب با موضنوع و موقعيت برد ايجاز و اطناب در مثنوي هشنتکار (.89: 1376باشند، اما ذاتاً موجز اسنت )همايي، 

شنود و پيام و محتواي سنخن با ايجاز میلق و نامفهوم نيسنت که اسنت، چنانكه خواننده از اطناب دچار ملالت و خسنتگي نمي

سننت؛ در اين نمونهها آمدههايي از آننمونه سننتقيم معانا شنناعر تلاش کرده تا با زباني غيرم ي و مفاهيم مورد نظرش را به ها 

 مخاطب منتقل سازد.

 زادگر شد بت عراقيجلوه

 شاه بر روي آن بهشتي ذات

 

 بوسه بر دست و پاي خسرو داد 

 کرد سلسبيل حياتوش مينننن

 (866)همان:                         

 انتقال پيام دارد:ايجاز و سادگي بيان و رواني مفهوم در بيت زير از شاعر نقشي مکثر در 

 مرد اگر يک قراضه کار کند

 

 زن به کدبانويي هزار کند                                          

 (409)همان:              

 . رد الصدر الی العجز5-3-3

تبيين احسناسنات وي هاي کاربسنت غير مسنتقيم رد الصندر الي العجز اسنت که بيانگر حس دروني شناعر و يكي از رويكرد

اسنت که صننعت ادبي با زباني غير مسنتقيم اسنت. واژة »انگشنته در آغاز مصنراع اول آمده و در پايان مصنرع بعدي تكرار شنده

 رد الصدر الي العجز است:

 حرف انگشت چون ز تست به مشت

 

 کس به حرف تو چون نهد انگشت 

 (576)همان:                             

 است. واژة بهرام در آغاز مصرع اول آمده و در پايان مصرع تكرار شده

 خاک بهرام بيختند تمام

 

 بهره زان خاک بود ني بهرام 

 (625)همان:                   

 . طرد و عکس6-3-3

رع بهشنت بيانگر احسناسنات دروني شناعر اسنت، چنانكه مصنرع دوم عكس مصنآراية طرد و عكس در مثنوي غنايي هشنت

 اول است:

 خاک را آدمي تواني کرد

 

 آدمي نيز خاک داني کرد 

 (576)همان:              

 تر از سنگ است( با مصرع دوم )سنگ نكوتر از گوهر( عكس هم هستند: مصرع اول )گوهر نيک

 تر استگر چه گوهر ز سنگ نيک

 

 سنگ مردم نكوتر از گهر است 

 (590)همان:                     

 

 . ایهام 7-3-3

بخشند، چنانكه عشنق حضنوري پربازده در اين صننعت ايهام معنايي متفاوت بر پاية اصنل ربط غير مسنتقيم به شنعر غنايي مي

شننتري در ارتباط با متاع و مي سننت، اما ايهام به معني دور آن؛ يعني ادبي دارد. م شننتري نيز خواند به معني خريدار ا سننتاره م

 دارد:
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 افشانددل متاع گزيده مي

 

 خواندمشتري را ز آسمان مي 

 (30)همان:                          

 هاي خورشيد است:زردرنگ، ب( يكي از منزل بارويي و برج الف(: استآمده معني دو در زير واژة »برج زعفرانيه در بيت

 رغبت برج زعفراني کرد

 

جاوداني کردخانه را خلد    

(616)همان:               

 . ایهام تناسب8-3-3

سنب  شنند، ايهام تنا شنته با سنب دا شند، اما در معني ديگر تنا سنب نبا هر گاه الفاظ جمله در معني مراد گوينده با يكديگر متنا

منظور از روضنه در بيت زير، بهشنت اسنت. ( که اين آرايه از موارد پرکاربرد در مثنوي غنايي هشنت372: 1376اسنت )همايي، 

شننت شننت و منظور از آهو، نقصکتاب ه سننب به ضننه در معني باغ با آهو در معناي نام حيوان ايهام تنا سننت، اما رو هاي آن ا

 دارند:

 کلک او تير راست را بگماشت

 

 کاندرين روضه آهويي نگذاشت 

 (372)همان:                          

زير به معني دوش اسنت، اما در معناي ديگرش که وسنيلة مرتب کردن مو اسنت، با سنر و مو ايهام شنانه در مصنرع دوم بيت 

 تناسب دارد:

 سر مويي کژي ز دهر نخاست

 

 چون سري کو به شانه گردد راست 

 (442)همان:                             

صنرع اول بيت زير در معني يگانه و ويژه آمده سنت، اما واژة طاق در م سنت که در ارتباط با ا در معناي جزئي از خانه نيز ه

 رواق در مصرع دوم بيت، ايهام تناسب دارد:

 من جوان و ز خوبان طاق

 

 خفته تنها شبي درون رواق 

 (613)همان:                   

 . ایهام تبادر9-3-3

کند که سننياه معروف زاغ )کلاغ( را به ذهن متبادر ميواژة »زاغه در »مازاغه در برابر کلمات بلبل، مرغ و باغ معناي پرندة 

 گويند:اين تبادر نادرست است و فقط جنبة ايهامي دارد که آن را ايهام تبادر مي

 اوج پر بلبلان ما زاغش

 

 غلیل مرغ سدره در باغش 

 (578)همان:                  

صنمت و بخت به ذهن متبادر مي شنوهر را  در برابر عروس و ع صنراع اول بيت زير معناي  شنوي در م کند که چنين فعل 

 تبادري درست نيست: 

 از عروسي شوي چو در خور تخت

 

 عصمتت خواهم اول، آنگه بخت 

 (589)همان:                           

 . استخدام10-3-3

دارد که براي حرکت سنريع به رويكردي از اصنل ربط غير مسنتقيم اسنت، چنانكه شناعر اذعان مياسنتخدام زباني دوپهلو و 

دارد. »برخاستن چو باده استخدام است، سوي معشوق از هيچ چيزي ابايي ندارد، اما با زباني رمزي و دوپهلو از آن پرده برمي

 دادنه بوسه بر دست و پاي طوطي است: چون به معناي »سريع بلند شدنه از پيشگاه تخت و نيز »سريع انجام
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 خاست از پيشگاه تخت چو باد

 

 بوسه بر دست و پاي طوطي داد 

 (634)همان:                        

سناختنه  سنخن پرداخت و در معناي » سنتخدام دارد، چنانكه در معناي »کنار آمدنه در برابر دل از  صننعت ا سنازيده  واژة »

 بايد ساخت:است در برابر هر چه 

 بازگشت و دل از سخن پرداخت

 

 گفت سازيد هر چه بايد ساخت 

 (642)همان:                        

 نما. متناقض11-3-3

شند، با هم ترکيب کنند و متناقض شنان با هم در يک چيز محال با ضناد را که وجود سنت که دو چيز مت نما يا پارادوکس آن ا

سنناکندر يک جا بياورند و جنبة ادبي آ شنند، مانند  سننا، ن در يكي از آن موارد در نظر با شننمي سننتعمال 83: 1381روان ) (. ا

هاي متفاوت در شنعر ايجاد نوعي زيبايي اسنت، چنانكه اين نوع از زيبايي انگيزة آفرينش معنايي تازه اسنت. عقل در بيت واژه

 زمان قابل جمع نيستند:زير به دليل نوشيدن »مروق رحيقه مست هوشيار است که مستي و هوشياري هم

 گوارزين مروّق رحيق نوش

 

 عقل هم مست گشت و هم هشيار 

 (328)همان:                           

 زمان قابل جمع نيستند، اما در مصرع دوم بيت زير »خود را به شيريني، ترشه ساخته است:ترش و شيرين هم

 به بهانه شكر لب چيني

 

 شيرينيساخت خود را ترش به  

 (295)همان:                        

 زمان قابل جمع نيستند:بود و نابود هم

 بودني را هميشه بود از تو

 

 بود و نابود را وجود از تو 

 (33)همان:                  

صننعت متناقضترکيب شنكار و نهفته در بيت زير  سنته و »آ سنت بي ني صنل هاي »ه ربط غير نما دارند که رويكردي از ا

 مستقيم است:

 نيست آشكار و نهفتهست بي 

 

 توئي و جز ترا نشايد گفت 

 (349)همان:                   

 المثل، تمثیل . ارسال12-3-3

سنت، اين رويكرد را آراية هر گاه عبارت نظم يا نثر را به جمله ضنمين مطلبي حكيمانه ا شنبيه مثل و ت اي بيارايند که مثل يا 

سنننال سنننخن ميالمثنل ميار ضنننرب299: 1376شنننود )همنايي، ننامنند کنه موجنب آرايش و تقوينت بنينة  المثنل در (. کناربرد 

هاي زير بهتر و بيشنتر تبيين گردد، چنانكه مفهوم شنعر را در بيتبهشنت باع  آشننايي بيشنتر خواننده با مفهوم شنعر ميهشنت

 است:انديشيه را تقويت کردهالمثل بيت زير است که »راسته ارسالها پيشي استها را ز دستاست. »دستو تشريح کرده

 انديشي استليک از آنجا که راست

 

سننت  سننتد سننتها را ز د شنني ا  ها پي

 (329)همان:                                 

 است: المثل است که جايگاه تسبيح معشوق را تقويت و تشريح کرده»موي بر اندام روييدنه ضرب

 هر مويم که بر اندام رويد به

 

 زباني ده که تسبيح تو گويد 

 (74)همان:                     
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ضنرب شنير مادره  شنير دادن و حلالي  شنوق تقويت و »بوي  سنوي مع شنق را از  سنتند که جايگاه خوردن خون عا المثل ه

 است: تشريح کرده

 خور، حلال است آن چو شير مادرتخون من مي  با چنين خونين لبي کايد همي زو بوي شير

 (73)همان:                                              

 . تلمیح13-3-3

سنتاني يا مثلي يا  ضنمن کلام به دا سنت که گوينده در  صنطلاح بديع آن ا شناره کردن و در ا شنه چشنم ا تلميح در لیت به گو

سنا،  شنمي شناره کند ) شنت81: 1381آيه و حديثي معروف ا سنتان پيامبران و (. کاربرد تلميح در ه سنتناد به دا شنتر ا شنت بي به

آموزي مخاطب اسنت. بهشنت اسنت که باع  عبرتدهاي کارگفت غير مسنتقيم در هشنتروايات قرآني اسنت. تلميح از رويكر

شنوق( يا گلنار لب وي را از منظر حرارت و اعجاز، آتش کليم در کوه طور و نيز آرامش و زيبايي آن را باغ  شناعر گلنار )مع

 است:  ابراهيم دانسته

 هست گلنار همچو نار کليم

 

يننم  هنن بننرا بنناغ ا سننننت  نننار ا  گننل 

 (202)همان:                                  

 

 گیرینتیجه. 3

شناعر به  شنانة توجه  سناختار آوايي و ادبي آن ن سناختاري مختلفي دارد، چنانكه  سنطوح  سنرو دهلوي  شنت اميرخ شنت به ه

سنتفاده از آرايه سنت. ا شنانة هنر چگونگي توليد معني ا صننايع بلاغي گسنترده با زباني غنايي ن شناعري وي در هاي گوناگون و 

سننت. شننت آفرينش اين منظومة غنايي ا سننرو دهلوي ه شننت را تحت تأثير هفتاميرخ سننرودهبه سننت و زيبايي پيكر نظامي  ا

است که چگونگي هاي زبان غنايي در اين مثنوي آفريدهها و ترکيبگيري از آواها، واژهساختاري و توليد معنا را چنان با بهره

هاي غير مستقيم قابل بررسي است. وي از عناصر موسيقايي بهشت وي بر پاية کارگفتر هشتکاربرد زبان و عناصر غنايي د

هاي فعلي با کاربست کارگفت مستقيم بهره جا و رديفهاي بهالنظير، وزن مناسب، قافيهها، تناسب، مراعاتمانند انواع جناس

سنتبرده و با بهره شنبيه، ا صنيف، ت سنتقيم گيري از انواع ايهام، تلميح، تو صننايع بلاغي بر پاية کارگفت غير م عاره، کنايه و ديگر 

شنق و لوازم آن خلق کرده صنويري زيبا از ع ضنر ت سنت. پژوهش حا شنعر غنايي وي ا شناعر و زيبايي  شنانة توانايي  سنت که ن ا

شنق و لوازم آن را در مثنوي غنايي هشنت شنناختي ع سني  شننا شنت اميرخسنرو دهلوي بر پاية کارگفتکاربرد سنتقيم و هاي مبه

شاعر براي شناساندن مفاهيم عشق و لوازم آن از کارگفت مستقيم بهره برده که  است کهغير مستقيم بررسي کرده و نشان داده

شننكل  سننيقيايي  سنناختار آوايي و مو شننتر در  صننل معنايي آن بي صننورت ظاهري واژه و ا شننن مبتني بر  صننريح و رو با بياني 

سنتقيم مانند انواع ايهام، تلميح، توصنيف، تشنبيه، اسنتعاره، کنايه و ديگر صننايع بلاغي هاي غير مچنين کارگفتاسنت. همگرفته

شنق و  سنتقيم ع سناختار غير م سنت  سنتند. بنابراين، کارب شناعر ه شنق و لوازم آن در نگاه  سنتاويزي براي بيان مفاهيم غنايي ع د

شنت شنان ميلوازم آن در مثنوي غنايي ه سنت و ن سنرو دهلوي بارزتر ا شنت اميرخ شنق را در به شناعر راز ماندگاري ع دهد که 

 داند. پوشيدگي آن مي
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